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   چكيده

و نقش و تأثير حكمت  بطور عامحاضر به نقش حكمت و تفكر  مقالة
در تكون و تكامل يا رشد و بالندگي علم در ايران  بطور خاصمتعاليه 

اين موضوع از جمله موضوعاتي است كه ضرورت پرداختن . پرداخته است
چه از نظر تاريخي و چه از نظر نقش و كاركرد امروزي، اهميت  ،آنبه 

حكمت و علم در فرهنگ و تمدن ايران زمين همواره مقارن و . بسزايي دارد
علم و  ةبقدمت سابق ،حكمت در ايران پيشينة. بوده است يكديگر مقارب

چه (درخشان و طلايي علم در ايران  نو دورا ميرسددانش و ظهور تمدن 
با وجود و ظهور حكمت و همواره ) اسلامي ةن باستان و چه ايران دورايرا

 در هرگاه دوران افول علمي و تمدني است؛ بطوريكهخردورزي توأم بوده 
 دوري و خروج از ساحت حكمت و تفكر مشهود ةنشان ،هگشتايران ظاهر 

  . است بوده
است و حكمت و عقلانيت يكي از اركان بنيادين حكمت متعاليه  ،از طرفي

كه به توليد و توسعه  استاساساً سير عقلاني، محور سير تكاملي انسان 

                                                 
*manavidi@yahoo.com  ؛عضو هيئت علمي پژوهشكدة تاريخ علم دانشگاه تهران  
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 ينسبت مستقيم ،بين حكمت متعاليه و پيدايش علم. دگردميعلم منتهي 
ملاصدرا و حكمت متعاليه از وجوه گوناگون به تكون و  ةانديش. وجود دارد

 ةينحفظ و بسط زم ،رساندميتكامل علم و علوم دقيقه و جزئيه مدد 
عقلانيت و تفكر علمي، حفظ و انتقال ميراث عقلاني و حكمي ايران و 

پرورش خردمندان و عقلا در دامن حكمت متعاليه، ارائه پيدايش و اسلام، 
و ترسيم  روش نوين در مطالعات و تحقيقات حكمي ـ علميشيوه و 

  . است هامددرساني اين ةجملتفكر عقلاني و علمي از  خطوط آيندة
حكمت و علم در ايران زمين و  ةست كه اولاً، رابطا پژوهش آنغرض اين 

و گيرد مورد پرسش و جستجوگري قرار  بطور اجماليفرهنگ و تمدن آن 
بررسي و  ثانياً، نسبت تفكر و حكمت متعاليه با رشد و ظهور علم در ايران

تأثير عميق عقلانيت و تفكر منطوي در  ةو ثالثاً، نقش ويژگردد تحليل 
مورد تأمل قرار  تعاليه در توليد و توسعه و تكامل علم در ايرانحكمت م

  .شودو عيان گيرد 

  كمت، تكون، علم، ايران، ملاصدراح: ها كليد واژه

* * * 

  مقدمه 

نقـش حكمـت و عقلانيـت در علـم و     بررسي  ،مسئله بنيادي و اساسي اين تحقيق
 ؛بررسي و تحليـل اسـت   اين نسبت و ارتباط ماهوي از دو حيث قابل. علوم دقيقه است

 ،مـت و تفكـر  و رشـد و رواج علـم بـا حك   است حكمت و عقلانيت بنيان علوم  سواز يك
ات اولي و لازم را براي ها و معد بتعبير ديگر، حكمت زمينه تمام دارد و يگپيوند و بست

و  نن و تكامـل علـم، بـه برهـا    ي ديگـر، تكـو  از سو. آورد توليد و توسعه علم فراهم مي
ارت از پيونـدي اسـت كـه    ب ـعلم ع زيرا گي دارد،تجربي بست  ـ و نسبت عقلاني استدلال

پـس از تحصـيل    ي كـه پيوند ؛مينمايد برقرارآدمي بين موضوع و محمول قضايا  فسن
ن نسبت بـين حكمـت و   هميبر پايه . شودميحاصل عقل توسط  ضرورتاً مقدمات لازم،

  .ن ميگرددعلم، نقش حكمت و عقلانيت در رشد و رواج علم تبيي
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حكمي است از آنجهت كه  ؛شيوه و متدلوژي اين پژوهش حكمي و تاريخي است
ن و تكامل علم مورد كـاوش قـرار ميدهـد و تـاريخي     نقش حكمت و تفكر را در تكو

است از آنجهت كه اين نسبت و نقش را در بستر زمان و تاريخ و واقعيتهاي گذشـته  
نسبت و  ةدربار ،گري و پژوهش تاريخياين جستجو البته .مورد جستجو قرار ميدهد

و هـم  ) ايران باسـتان (نقش حكمت و علم در ايران است كه هم ايران پيش از اسلام 
  .اسلامي را شامل ميشود ةايران دور

از اينجا نشئت ميگيرد كـه اوج حكمـت ايرانـي و اسـلامي و      نيزضرورت تحقيق 
نظيـر حكـيم متألـه    هـاي عقلانـي در حكمـت متعاليـه و شخصـيت بي      آموزه ةعصار
ات رشد و شـكوفايي  متجلي گشت و توان لازم و كافي را براي ايجاد معد» ملاصدرا«

لازم براي توليد و توسـعه  را علمي از يكسو و تمهيد مباني فكري و برهاني  ـعقلاني  
  . هم ساختعلم از سوي ديگر، فرا
ي بـه  ود جـد نيازمند حكمت و خردورزي ملاصدرا بـراي ور  ،ايران امروز و آينده

علوم دقيقه و جزئيـه  زيرا . ساحت تفكر علمي و رواج و رونق علم و علوم دقيقه است
اسلامي است و حكمـت متعاليـه و    -اسلامي محتاج حكمت ايراني ـاز جنس ايراني  

رشد و بالندگي علم در ايران و جوامـع اسـلامي را    اسباب هاي صدرايي ميتواند آموزه
  . فراهم آورد

  و علم در ايران باستان  حكمت ةپيشين

بخـش   )1(:م نموديقستميتوان  بخشحكمت و علم در ايران باستان را به دو  سابقة
ي نـام نهـاد و   ي ـ ي و اسـطوره ي اول دوراني است كه شايد بتوان آن را دوران تفكر افسانه

  . فرهنگ و تمدن و علم مبتني بر آن تفكر را مورد بررسي و تحقيق تاريخي قرار داد
ي از تاريخنگــاران فرهنــگ و تمــدن نســبت بــه علــم و فرهنــگ ايرانــي  بســيار

آغـاز و انجـام   تـوان در كتـاب   مينمونه بارز آن را . اند توجهي و يا بيتوجهي نموده كم
د و ميكن ـ كارل ياسپرس يافت كه نخست از تاريخ و فرهنگ چين و هند آغـاز  تاريخ

كتـاب   همچنـين  )2(.رسـد ميد و بـه يونـان   گذرميسپس از روي تاريخ و تمدن ايران 
فردريك دنكاف، پـس از بررسـي بسـيار اجمـالي      و بكر.ل.اثر كارل سرگذشت تمدن

رسد و از فرهنگ ميتمدنهاي كهن سومر، هند، چين و مصر به تمدنهاي يونان و روم 
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خصـوص آثـار   بتقريباً در ساير تحقيقات و كتب  )3(.كندميو تمدن و علم ايراني عبور 
شـايد دليـل   . كم و بيش، همينگونه اسـت  گفت كه اوضاع نيزميتوان محققان غربي 

هـاي مورخـان و    تبعيت و تأسي اين محققان و مورخـان از آثـار و نوشـته    ،اصلي آن
ت و جامعيت فرهنگ و تمدن و علم و حكمـت ايـران   محققان يوناني باشد كه از كلي

داشـتند و از  آنان اغلب بـا بخـش بـاختري ايـران آشـنايي       زيرا .خبر نبودند زمين با
شروع تاريخ ايران از  آنهاچندان اطلاعي نداشتند و براي آن بخش مركزي و خاوري 
  ).آثار هرودوت و توسيديد انندم(مادها و هخامنشيان است 

خصـوص  ب(براساس تحقيقات و كشفيات باستانشناسان و محققان تاريخ علـم   اما
هنـگ و تمـدن بمـوازات    فر ،ترديدي بـاقي نمانـده كـه در ايرانشـهر    ) در تپه سيلك

ــين  ــومر و ب ــدنهاي س ــت   تم ــته اس ــود داش ــيش از آن وج ــا پ ــرين ي ــه  ؛النه چنانك
هـاي اصـلي تمـدن و     كند كه مايهمياثبات  متفكران يونانيتئودورگمپرتس در كتاب 

   )٤(.جستجو كردالنهرين و مصر  ، بيندر فرهنگهاي ايران بايد هنگ يوناني رافر
طبـري و فردوسـي و    چـون ي هميتاريخنگاران مل آثار مورخان و ةاز طرفي بر پاي

مقفـع و   هـاي ابـن   ترجمهمبناي نيز برو  خداي نامككتاب  روايتهاي كهن و اساسبر
باستان پيش از مهـاجرت آرياييهـا و    اصفهاني و مسعودي، در ايران ةگزارشهاي حمز

ران كردند و اي ـميتاريخ مكتوب و رسمي ايران زمين، پيشداديان و كيانيان حكمراني 
) ٥( .مبتنـي بـر آن بـوده اسـت    ي و علـم و دانـش   ي ـ داراي فرهنگ و تمدن اسـطوره 

ضمن تأكيـد و تأييـد تمـدن و     ،از دانش ايران باستان يپرتويدر كتاب  همچنين
ــران ق ــت اي ــحكم ــاب ــته ،ل از آرياييه ــه رش ــه   ب ــي از جمل ــاگون علم ــاي گون ه

نـش حقـوق و سـاير    آوريهـاي نظـامي، دا   ها، نو ، سازهپزشكي شناسي، علوم ستاره
   )٦(.گرفته است هاي علمي اشاره شده و وضعيت آنها مورد بررسي قرار  آموزه

فرهنــگ و تمــدن رســمي ايــران باســتان كــه از مادهــا و  يتــاريخ در دورة در واقــع
در  در دوران ساسانيان، هـم حكمـت و هـم علـم و دانـش      نيزو شود ميهخامنشيان آغاز 

 ـ  ،بمعناي وسيع كلمه» معل«. رونق داشته است ايران زمين انسـان   ةيعني برخـورد آگاهان
تجربي پديدارهاي طبيعـت،   - با طبيعت و واكنش معقول نسبت به آن و شناخت عقلاني

درهـم   ،شر جهت رفع نيازهـاي نمـادي و روانـي   يعني فعاليتهاي بشر د ،»فن«در ابتدا با 
   )7(.وديافته بو در ادوار گوناگون ايران باستان نيز ظهور  آميخته بود
در آيـين   ،داننـد ميكه تاريخ حيات او را حدود سدة هفتم پيش از ميلاد  )8(زرتشت

هـاي   انديشـه  ،بيني زرتشت در جهان. ايجاد كرد را هاي مغاني اصلاحاتيا و سنتهآريايي
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از  ميتــوان گفــت و انــد درهــم آميختــه يپربــار بشــكلمهــري و زروانــي بــا افكــار او 
. ص و هويـت و جريـان يافتـه اسـت    ان زمين تشـخّ همينجاست كه سنت علمي در اير

بيني مزدايي، قويتر از هر جـاي ديگـر    بيني كهن ايراني، بويژه جهان جهان ةعمد بخش
نگـري   اسـاس جهـان  . متبلـور گشـته اسـت    اوسـتا هاي زرتشت و در كتـاب   در انديشه

يـن  ا. دهدميتشكيل  ،رودميزرتشت را اعتقاد به دوئيتي ممزوج كه تا مرز وحدت پيش 
دو بخـش از  بطوريكـه   ؛ي ديگر در فرهنگ آرياييان سابقه داشته اسـت ي دوگرايي بگونه

شـبانان و  معبـود  » دواهـا « كـه  نام داشتند» اهوراها«و » دواها« ،ايزدان معبود آرياييها
ايـن  . نـد ان بودمعبود اقوام آريـايي اسـتقرار يافتـه و كشـاورز    » اهوراها«صحراگردان و 
بصـورت تضـاد    ،يافتـه تعلـق داشـتند    ريان كه به گروه استقراگاه زرتشتددوئيت در دي

نيز ملقب گشـته بـود، بـا اهـريمن     ) خردمند(و ميان اهورا كه به مزدا  ميان خير و شر
تـاريخي در ذهـن زرتشـت تجريـد يافـت و       ةاين سـابق  پس .گر شد جلوه) انگره مينو(

  :وسي ميگويداستفان پان .ت و جاودان درآمدوبيني پرق بصورت يك نظام جهان

لهـاي   جريان يافـت و نهـا   يهاي زرتشت پس از وي در مسيرهاي متعدد انديشه
در شـرق آيـين مهـري و     .هاي فكري گوناگون بارور سـاخت  حكمت را در حوزه

زرتشـتي تعـاليم خـويش را بـا      نـي يب آيينهاي مانوي و مزدكي با الهـام از جهـان  
در اذهـان   يي چنـد همچنـين مشـربهاي فكـر   . هاي نويني عرضه كردنـد گرايش

هـاي زرتشـتي قـرار     آنهـا در آمـوزه    پديد آمد كه سرچشمه نيزحكماي اسلامي 
تـرين نمونـه ايـن     از بـارز ) حكيم اشـراقي (الدين سهروردي  بشها ةفلسف. داشت

هاي ششم و پنجم پـيش   بيني ايراني در سده اين حكمت و جهان )٩(.مشربهاست
يونـان برقـرار   و يي كه ميان ايـران  هنگبا پيوندهاي نظامي، سياسي و فراز ميلاد 
كـه عناصـري از    شـد جريان يافت و به تحقيق معلـوم   يدر بستر نوين ،گشته بود
هــا و نظريــات فيلســوفاني چــون هراكليــت،  شناســي مغــاني در انديشــه جهــان

بطوريكـه   ون تـأثير عميـق داشـته اسـت؛    فيثاغورث، امپدوكلس، سقراط و افلاط
انـد كـه عناصـري از     علـم بصـراحت بيـان كـرده     بسياري از پژوهشـگران تـاريخ  

   )١٠(.بيني زرتشتي در تكوين نظريات امپدوكلس مؤثر بوده است جهان

براساس حكمت ايراني زرتشتي، علم در ايران باستان محـدود بـه نيايشـگاهها و    
در  ،ييشناس حكمت و جهانچنين  ةاما بر پاي ،هاي متشكل از كاتبان معابد بود حلقه

ها و ابداعات چشمگيري در علوم رياضـي و   انديشه نيز هاي علمي كوچك  همان حلقه
و سـومري در  كه كاتبان شوشـي  پيشرفتهايي «. گرفتشكل شناسي و هندسه  ستاره
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ل آمدند، گواه بر وجود اوضـاع علمـي مسـاعد    يشناسي بدان نا جبر و مثلثات و ستاره
    )١١(.دبودر بخشهايي از آن جوامع تواند 

ي از سوي ايران به بابـل و  يمهاجرتهاي فرهنگ ،شم پيش از ميلادش ةدر حدود سد
مغهـاي ايرانـي    ،عاملان اين ترويج فرهنگـي  كه سپس به آناتولي و اروپا صورت گرفت

سنتهاي مهري و زروانـي   ،اين دانشمندان. بودند) ايزد فروغ و پيمان(ستايشگر بغ مهر 
و تركيـب معـارف ايرانـي     بـا اقـع  در و را با خويش بـه بابـل بردنـد و   شناسي  در ستاره

در جهـان  شناسـي   سـتاره  شناسي بود كه سنت قوي دانشهاي سومري و بابلي در ستاره
  .باستان شكل گرفت و بعدها به يونان و ديگر فرهنگهاي پسين منتقل گشت

هاي د، يعنـي در عصـر هخامنشـيان، تماس ـ   ششم پـيش از مـيلا  پنجم و  ةدر سد
و در اثـر  برقـرار شـد   با فرهنگهاي چين و هند  نينهمچ فرهنگي جديدي با يونان و

فرهنگـي   ةاكتشافاتي كه اسكيلاكس بفرمان داريوش در هند انجام داد، ميان جامع ـ
بود كه فرهنگهاي يونـان   دورهدر همين  .بوجود آمدايران و هند و چين ارتباطهايي 

    )١٢(.ندباط يابا تمدنهاي چين و هند ارتب توانستند از طريق ايراننيز ي بو بلاد غر
طهـاي فرهنگـي   عصر هخامنشي در ايران باستان يكـي از اعصـار پررونـق ارتبا   

موجـب ايجـاد    بود كه و همين ارتباطات و تعاملات فرهنگي ميان ملتها بوده است
كه از عهد هخامنشي بجـا   يآثار هنري و مهندسي. فضاي علمي در آن عصر گرديد

دست آمده، همگي گواه ه در تخت جمشيد بي از كتابهاي گلين كي  مانده و گنجينه
  .رودميبشمار  عصرآن  رونق علمي

جانشـينان يونـاني تبـار وي،     ةسـال  ۱۴۰يورش اسكندر به  ايـران و اسـتيلاي   
دانـش و علـم    قدر روند حكمت ايراني و رونبخصوص نتوانست در جامعه ايراني و 

تي از ايرانيـان بـه   هـاي پـار   پيش از ميلاد توسـط تيـره   ۲۵۳در سال . تأثير گذارد
مقـدمات احيـاي    ،اشـكانيان  ةبا تشكيل سلسـل  و شد حكومت سلوكيان خاتمه داده

هـاي سـنت علمـي و ثمردهـي آن بـراي       فرهنگ ملي در ايران فراهم گرديد و پايـه 
  .شد بنا نهادههاي پسين  سده

از بسـياري جهـات عصـر     ،هاي سوم تا هفـتم مـيلادي   يعني سده ،عصر ساساني
فعاليـت مسـيحيان، بـويژه     ،دورهدر ايـن   .تمدن ايران باستان بـود  و گباروري فرهن

مدارس و مراكز  ،شاپور صيبين و جنديننسطوريان در ايران افزايش يافت و در رها و 
كتب از هندي و يوناني به پهلوي و  ةعلمي ايجاد گشت و فعاليتهايي در جهت ترجم

 زمينـة  ليتهـاي چشـمگيري در  فعاهمچنـين  . عربي آغـاز گرديـد   و بعدها به سرياني
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كـه بعـدها مأخـذ بسـياري از      زيج شهريار ؛ بطوريكهشناسي و نجوم انجام شد ستاره
جغرافيـاي  در اين عصر تدوين گرديد و كتـاب   ،دانشمندان دوره اسلامي قرار گرفت

  : نويسدميدر اين زمينه ذبيح االله صفا  )١٣(.از تأليفات اين دوره است شهرهاي ايران

ديني زرتشـتي و عيسـوي و    زبراي تعليمات عالي از مراك ،ساسانياندر روزگار 
از ميان مراكـز  . كردندميامثال آن و براي تعليم پزشكي از بيمارستانها استفاده 

خصوص ب ،گرفتميم علوم عاليه مورد استفاده قرار يديني آن زمان كه براي تعل
ن ئمدا ،خوزستان ،كرد كه در شهرهاي عراق اشارهكليساهاي نسطوري به بايد 

و شــهرهاي مركــزي و شــرقي ) خصــوص شــيراز و ريشــهرب(و بــلاد جنــوبي 
و در غالـب آنهـا    نـد رفتميبه اين منظور بكار ) ري و مرو و سمرقند بخصوص(

بهمـين  . تدريس منطق ارسطو و فلسفه مشائي و طبيعيات و نجوم معمول بود
   )١٤(.ين رواج يافتبيشتر در ميان مسلم ،منطقيات او بويژه ،سبب آثار ارسطو

بود كه بـه  )15( »ريواردشير«از جمله مراكز مهم تعليمات عاليه در دوره ساسانيان 
يي از دانشمندان گرد آمـده بودنـد و بـا     در آنجا عده ،معجم البلدانروايت ياقوت در 

ديگـر  . كردنـد ميمطالبي در طب و نجوم و علوم غريبه تـدوين  » گشتگ«خطي بنام 
ي كه بصورت بيمارسـتاني در ايـران و ممالـك اطـراف شـهرت      مركز بسيار مهم علم

-۲۴۱(كه بنـاي آن را بـه شـاپور اول     دبو) شاپور جندي(شاپور  گندي ،فراوان داشت
دانشمندان سرياني  و در اين دانشگاه و مركز تحقيقاتي اند نسبت داده) ميلادي ۲۷۱

    )١٦( .دندفعاليت علمي بو بهزبان ايراني و علماي هندي و زرتشتي مشغول 
گواه ديگـري بـر حضـور     ،وجود و فعاليت حكيمان و دانشمندان در ايران باستان

ــا يكــديگر حكمــت و علــم و قرابــت  ؛ حكيمــان و اســتدر ايــران زمــين ايــن دو ب
 يـا  ، اتـانس ) پزشـك (، يمـا  )پزشـك (، ثريـت  )حكـيم (جاماسپ : ماننددانشمنداني 

مـنجم و  (رانـي  ي، زادان فـرخ ا )حكـيم (، بزرگمهـر  )كيميادان دان يا شيمي( استانس
حكـيم و  (، بـرازه  )مهندس(، برانوش )مهندس(، فرغان)پزشك(، آزونكس )رياضيدان
  ... .و ) مهندس
  : ميگويدخلدون  ابن

دادنـد و  ميي بودند كه به علـوم عقلـي اهميتـي عظـيم     ي  و اما ايرانيان بر شيوه
تهـاي ايشـان در   زيـرا دول  ،دايره آن علوم در كشور ايشـان توسـعه يافتـه بـود    

منتهاي پهناوري و عظمت بود و هم گويند كه اين علوم پس از آنكه اسـكندر  
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چـه  ؛ دارا را كشت و بر كشور كيانيان غلبه يافت، از ايرانيان به يونانيان رسـيد 
   )١٧(.اسكندر بر كتب و علوم بيشمار و بيحد و حصري از ايشان دست يافت

نش در ايـران باسـتان بقـدمت تـاريخ و     حكمت و دا ةد، پيشينشبنابر آنچه گفته 
، همـواره واجـد   تاريخ ةايران زمين در پيوستچنانكه ميتوان گفت رسد، ميقوام ايران 
يعنـي همـواره    ؛بـوده اسـت   )ي و چه حكمت زرتشتيي چه حكمت اسطوره( حكمت

يي از جهان و انسان و نسبت طبيعت با خود داشته است و بـر   ديدگاه و تلقي آگاهانه
در ايران باستان سنت علمـي و فعاليـت تمـدني شـكل گرفتـه       ،ين بينشهماساس 
اسـاس  كـه   اسـت  ظهـور عقلانيـت و حكمـت    ،ل و مبـرهن اسـت  آنچه مستد. است

هرگـاه در   چنانكـه ميبينـيم   .علمـي بـوده اسـت    هـاي پيدايش و ظهور علم و فعاليت
بهمـان   ،حكمت و عقلانيت در معرض تهديد و تحديد قـرار گرفتـه   ،ي از تاريخي دوره

حاكميـت   ةدور. اسـت  يافتـه ميزان رشـد و پيشـرفت علمـي متوقـف شـده و افـول       
 و بارز از افـول حكمـت و علـم    ةدو نمونبترتيب  ،حكومت ساسانيانعصر سلوكيان و 

  .بنمايش ميگذارندرشد و بالندگي تفكر و دانش در ايران را 

  رونق حكمت و علم در ايران دوره اسلامي 

يند حكمـت و علـم در ايـران    ادر فر يدگرگوني اساسي ،مبا ظهور دين مبين اسلا
صـورت  اين تغيير و دگرگوني در تمام وجوه و جوانب زنـدگي مردمـاني    .بوجود آمد

ص ايران با توجه به ويژگيهـاي خـا   ،به اين ترتيب .كه به اسلام گرويده بودند گرفت
  . تحول عظيم قرار گرفت يكدر معرض  ،و تمدن خود فرهنگ

از بـين  : مينويسـد  تاريخ ايران در قرون نخستين اسلاميولر در كتاب برتولد اشپ
، هجوم و ورود ندا اعث تزلزل بناي قوام ايراني گشتهب ،تاريخطول تمام عواملي كه در 

، بزرگترين دگرگـوني  ) نيمه اول قرن هفتم ميلادي(مسلمانان عرب به اين سرزمين 
ز همه عميقتر بود و تا امروز نيز پايـدار  چون تأثير آن ا .ه استبهمراه داشترا با خود 

تحولي كه بر اثر آن بوجود آمد، سرآغاز مهمترين و قاطعترين بخـش  بطوريكه  ؛است
    )١٨(.دهدميتاريخ ايران را تشكيل 

ر و حكمـت و بـدنبال آن   ك ـي جريـان تف اما اين دگرگوني و تحول چنان نبود كه بكلّ
در سـير اسـتكمالي    تغيير و تحول ماهوي موجببلكه  ،رشد علم و دانش را منقطع سازد

سيدحسين نصر اين تحول و دگرگـوني در فرهنـگ ايـران را    . دشحكمت و علم در ايران 
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  :و ميگويد مورد ملاحظه قرار داده است ،از دو حيث پيوستگي و گسستگي

يك تمدن ارتباط و استمرار خود را در وفادار ماندن به اصول روحـاني حـاكم بـر    
استمرار و پيوستگي اساساً بمعنـاي وابسـتگي و علاقـه بـه     . آورد خود بدست مي

اصول متعالي و تغيير ناپذيري است كه پايـه و اسـاس تمـامي جوامـع سـنتي را      
اســتمرار و پيوســتگي در يــك تمــدن،  يشــكل داده اســت، بنــابرين جســتجو

 اگر از اين زوايه. اين اصول، بهمراه مدلولات آنها در قلمرو امكان است يجستجو
بينيم كه هـم اتصـال و پيوسـتگي و هـم انفصـال و      ميبه تاريخ ايران نگاه كنيم، 

منفصل و گسسته است چون با تفكيك . ستا گسستگي، وجه بارز و مشخص آن
متمـايزي از   ةشود كه در هـر كـدام از اينـدو دوره، مجموع ـ   ميدو دوره مشخص 

ان مهـاجرت  تـوان از زم ـ ميدوره اول را . اصول روحاني ديني مسلط بـوده اسـت  
قبايل ايراني به فلات ايران تا ظهـور اسـلام در نظـر گرفـت و دوره دوم از زمـان      

    )١٩(.يابدميانضمام ايران به جهان اسلام تا عصر حاضر امتداد 

اول ظهور اسلام و در زمان حاكميـت امويـان بـدلايل گونـاگون، بالنـدگي       ةدر سد
متوقـف و منقطـع    سـوي ديگـر   نيت از يكسو و رشد و شكوفايي علـم از عقلاحكمت و 

 تعصب حاكمان اموي اساسيترين عامل تعليق و تعطيلي تفكر بـود  ،در آن سده. گرديد
حكمـت و   در واقـع  شـد و مياعتبار تلقـي   ارزش و بي بي ،پرداختن به مباحث عقلاني و

ً احسـاس نيـاز نسـبت بـه      امويان اساسا ،از سوي ديگر. يي فراموش شده بود علم مقوله
نيـاز از تأمـل و    بـي  ،و خود را با وجود دين جديد و كتاب مقدس نميكردندي علوم عقل

ايـن دليـل را    ،دشايد بتوان به آنچه گفته ش ـ. نستندداميتفكر عقلاني و فعاليت علمي 
يعنـي از   ؛الذهن بودند نيز افزود كه اصولاً اعراب و امويان نسبت به حكمت و علم خالي

بنابرين پـرداختن بـه علـوم عقلـي و      ،وردار نبودندتمدني و علمي برخ ةسابقه و پيشين
   :ذبيح االله صفا ميگويد .دانستندميي ناموجه ي علوم دقيقه را امري غريب و مقوله

بعد از آنكه اسلام در عربستان شايع گشت و قبايل پراكنده عرب متحد شدند، 
ن وسيله اتحاد و قدرت و سيادت ايشا و چون حكومتي كه ميان آنان پديد آمد

بود، طبعاً اين كتاب مقدس مرجع تمام اعمال و نيات آنان  قرآنشد، مبتني بر 
 ،مطالـب اخلاقـي و اجتمـاعي    ،احكـام مـتقن  ، قـرآن فصاحت . نيز قرار گرفت
براي عـرب بتمـام    ،اشارات تاريخي يا قصصي كه در آن آمده ،تكاليف و قوانين

م قـدرت خـود را   چون عرب صـدر اسـلا   ،علاوه بر اين. معني تازه و جالب بود
دانست، از آغاز امر ايـن فكـر بـراي    مي قرآنمديون اسلام و اسلام را مبتني بر 
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و استفاده  نلايق خواند قرآنكه هيچ چيز جز  خلفا و زعماي آن قوم پديد آمد
   )٢٠(.كردن نيست

عرب در صدر اسـلام بـه هيچيـك از    : بيان ميدارد الظنون كشفدر  نيز حاجي خليفه
ان خود و معرفت احكام اسلام و فن طب كـه بـر اثـر حاجـت عمـوم نـزد       علوم مگر به زب

ايـن عـدم توجـه از بـاب     . توجه نداشت يبرخي از افراد آن قوم موجود بود، به چيز ديگر
نفـوذ   ة آنداشتن عقايد مسلمين از خللـي بـود كـه نتيج ـ   نگاه حفظ قواعد اسلام و دور 

   )٢١(.بودل يعلوم اوا
و و تعطيـل حكمـت    عصر تعليق ،دوم هجري ةز سداول و بخشي ا ةسد ،بنابرين

عدم تكون و تكامـل   ،ورزي انديشهتعليق  چيزي جز نكه حاصل آپژوهش علمي بود 
ايجـاد زمينـه بـراي توجـه بـه       آمادگي و دورة ينوعباين دوره  اما .بودنعلم و دانش 

 دوره رشد و بالنـدگي حكمـي و   اين عصر، يعني اگرچه ؛حكمت و علم نيز بوده است
 ـ  ،اما در اواخر دوران حاكميت امويان ،علمي نبوده ه علـوم  اندك اندك نياز و توجـه ب

توسـط  مختلـف  كتـب   ةترجم نيز آن ةنشان. ه استعقلي و علوم دقيقه مشهود گشت
  .نسطوريان مسيحي و يهودياني است كه نامهاي عربي بر خود نهاده بودند

بـه   را همگـان  نظـر  رعص ـبا روي كارآمدن عباسيان، نخستين چيزي كه در اين 
در راه ايشـان  و برداشـتن گامهـاي تـازه     صـعودي مسـلمانان  سـير   ،كردجلب  خود

و اين يك امـر طبيعـي و    پديد آوردرا كه جنبشي علمي بود قلي زندگاني علمي و ع
  )٢٢( .يـي بـود   مسـتلزم چنـين نتيجـه   آن زمـان   و اجتمـاع  زيرا محـيط  ،ضروري بود

نيـز  توجه به حكمـت و علـم    ،نفوذ ملل غير عرب بهرحال با تشكيل دولت عباسي و
  : گويدميخلدون  ابن. آغاز شد

علم در اسـلام غالبـاً از عجـم بودنـد،      نست كه حاملاا از امور غريب يكي اين
 و اگر در ميان علما مردي در نسب خواه در علوم شرعي و خواه در علوم عقلي

شـد و ايـن از آن   ميره در زبان و جاي تربيت و پرورش از عجم شما ،عربي بود
علـم و صـنعتي بنـا بمقتضـاي      ،روي بود كه در ميان ملت اسلام در آغـاز امـر  

   )٢٣(.سادگي و بداوت آن وجود نداشت

و بـا   نـد داران حكمـت و عقلانيـت بود   ايرانيان بنابر سوابق خود و اينكه از طلايه
تـدوين   علوم مختلف از قبيل فلسفه و رياضيات و طب آشـنايي داشـتند، در نقـل و   

  .  علوم در دوره عباسي نقش ممتاز و اثرگذاري ايفا كردند
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عباسي بوده  دورة علمي درگيري  شكلبنظر نگارنده سه دليل عمده موجب آغاز 
با گذشت زمـان و ايجـاد ارتبـاط بـا      ؛نياز به حكمت و فلسفه و علوم دقيقه )۱: است

اسـلامي و نيـاز   جامعه  ةملل گوناگون و مذاهب و اديان مختلف و پيچيده شدن ادار
 بـه  ، احتياج به اصول و مباني حكمي و عقلاني از يكسـو و توجـه  به تعامل روزافزون

توصيه و تشويق مؤكد اسلام در  )۲. ظهور علم از سوي ديگر كاملاً آشكار شد و رشد
تدبر در احوال كائنات و تأمل در اسـرار  به مكرر مردم را  قرآن؛ توجه به علم و دانش

در و  داي ـنمميمكرر به برتري اهل علم و درجات آنها اشاره  و نيز دنكميت آيات دعو
24)(.تالي شهادت خدا و ملائكـه ميخوانـد  را » صاحبان علم«شهادت  جايي

نقـش   )۳ 
در  ،علمـي داشـتند   و خصوص ايرانيان كه سابقه درخشان حكمـي ب و ملل غير عرب

  . ملاً مؤثر بوده استكا يايجاد زمينه و فضاي لازم براي رشد و بالندگي علم
ترجمه و اقتباس علوم عقلـي   اهم شدن فضاي علمي لازم وبنابر آنچه گذشت، فر

تأمـل و تفكـر   و نيز ... يوناني، ايراني، هندي، سرياني و و علوم دقيقه از منابع مختلف
مسلمين در آن علـوم و بسـط و تفسـير و تحليـل آنهـا، عصـر نـويني در حكمـت و         

شكل گرفت كـه عصـر درخشـان و طلايـي علـم در ايـران و        عقلانيت و توسعه علوم
  . گرددمياسلام تلقي 
بود كه از معارف و  ي، حكمت و عقلانيتة اصلي اين رشد و بالندگيجوهر در واقع

شـوق  : آمـده اسـت   اسـلام  ةكارنام ـچنانكه در كتاب  ؛گرفتميهاي ديني الهام  آموزه
كـانون انـوار دانـش     ،مـدتي  كقلمرو اسلام را در اند ،معرفتجويي و حس كنجكاوي

   )٢٥(.گرديدرواج  يي از اسباب عمدهنيز رواج صنعت كاغذ نمود و 
با تكون و تكامل حكمت، علم و دانش نيز در ايران و جهان اسلام رونـق   ،بنابرين

ها و وجـوه   آثار آن در حوزه از قرن دوم تا قرن پنجم هجري استمرار داشت وو  يافت
  .شودميان علمي در ايران ناميده شعصر درخ ثبات است وگوناگون قابل مشاهده و ا

   كز علميامر. ۱

ر و كــهــاي علــوم عقلــي و مراكــز تف مراكــز علمــي در واقــع حــوزهدر ايــن دوره 
اسلامي به  ةمركز علمي در دورنخستين . ورزي دانشمندان و حكما بوده است انديشه

نقـل از  ب اصـيبعه  ابـي  ابن. در بغداد تشكيل شد سپستشويق مسلمين در انطاكيه و 
  : نويسدميفارابي 
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تعليم از اسكندريه به انطاكيه منتقل شد و چندي در آنجا  ،بعد از ظهور اسلام
و تـن  لمين آنجا يك معلم بـاقي مانـد كـه از او د   عادامه يافت تا آنكه از همه م

آنكـه از مـرو   . ان بود و ديگري از مردم مـرو از آندو يكي اهل حر تعليم يافتند؛
از وي دو تن تعليم يافتند كه نخستين ابراهيم المروزي و دومين يوحنا بن  بود

   )٢٦(.حيلان بود كه به بغداد روي نهادند

انتقال مركز تعليم از گندي شاپور به بغـداد   ،خليفه عباسي ،عهد منصور درالبته 
» دارالعلـم «و » الحكمه تبي«نقش  ،ناگفته نماند كه در اين ميان صورت گرفت و نيز

  )٢٧(.ه استمهم بود ،وزير صمصام الدوله و بهاءالدوله ديلمي ،ابونصر شاپور بن اردشير
در بغداد بـراي نقـل و    هجري دوم، سوم و چهارم با توجه به كوششهايي كه در قرون

با اجتماع دانشمندان بـزرگ از صـنوف و امـم مختلـف،      ،ل صورت گرفتيتدوين علوم اوا
هـاي علمـي     هيچيـك از حـوزه   بطوريكه ،سلمين شدعلمي م ةر بغداد بزرگترين حوزهش

رسـيد و  مياسلامي از حيث كثرت دانشمندان و تنوع آثار منقول و تأليفات علمي بـدان ن 
ل مبـادرت  ي ـكه تربيت يافتگان اين حوزه در ساير بلاد اسلامي به نشـر علـوم اوا   زمانيتا 

علمي بخـارا كـه    ةحوز .شدميمركز واحد علوم معقول شمرده همواره اين حوزه، نكردند، 
نسـخ متعـددي از كتـب     داراي پادشاهان ساماني بود، كتابخانه عظيمي داشـت كـه  ر مقّ

از مراكـز معـروف   بويـه   آلاثر توجه امرا و وزراي بر  نيز اصفهان و ري .بودعقلي و حكمي 
و بلاد ديگر از قبيل نيشابور و گرگان و شيراز نيز هـر يـك بـر     بشمار ميرفتندعلم و ادب 

مراكز نشـر  هجري، از جمله ثر تشويق امرا و تجمع دانشمندان بزرگ قرن سوم و چهارم ا
 ،در اين مراكز علمي، ايرانيان در تمام وجوه فكري و علمـي  .محسوب ميشدندل يعلوم اوا

چه در نهضت ترجمه و نقل علوم عقلـي و چـه در تـدوين و     ؛نقش اول و اساسي داشتند
   .نشر دانش و توسعه علم

  يمان و دانشمندان حك. ۲

ايراني بودنـد   ي يااغلب متفكران، حكيمان و دانشمندان دوره درخشان علمي اسلام
ذكر نام برخي از بزرگـان  از آنجايي كه  )٢٨(.آشنايي داشتند ييا با فرهنگ و تمدن ايران

و هم گواه بر نقش حكمـت   ي داردهم نشان از رشد و بالندگي علم ،اهل حكمت و علم
حكـيم   :، در اينجا به برشمردن برخـي از آنهـا ميپـردازيم   ور دانش استاسلامي در ظه

متـرجم و  (، ابوالعلا سالم ايراني )اثيرو كتاب  جليلصاحب كتاب (ابوالعباس ايرانشهري 
خـي  ر بلش ـ، ابومع)پـدر علـم شـيمي در جهـان اسـلام     (بن حيان طوسي  ، جابر)حكيم
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، احمـد بـن الطيـب سرخسـي     )مالنجو اثبات علمصاحب كتاب  حكيم و منجم ايراني،(
حـدود  صـاحب كتـاب   (سـهل بلخـي     بـن  ، ابوزيـد احمـد  )الـنفس  ادبصاحب كتاب (

، بني موسي يـا بنـي   )الحكمه فردوسصاحب كتاب  و پزشك(طبري  نب، ابن ر)الفلسفه
 ، محمـد )مترجم و پزشك(شوع ي، خاندان بخت)الحيلصاحب كتاب  و رياضيدان(منجم 

بـري  ن ، عمـر بـن فرخـا   )السند هنـد الكبيـر  صاحب كتاب  و منجم(بن ابراهيم فزاري 
، ابوسـهل نوبخـت   )مـنجم مشـهور  (، نوبخـت ايرانـي   )الاربعـه صاحب كتـاب   منجم و(
ذوالرياسـتين؛ حكـيم و   (، فضل بن سـهل سرخسـي   )التشبيه و التمثيلصاحب كتاب (

، احمـد كثيـر فرغـاني    )زيج مشتملصاحب كتاب  و رياضيدان(، احمد نهاوندي )منجم
عيسـي   بن ، علي)جوامع علم نجوم و كتاب السماويهنجم و رياضيدان، صاحب كتب م(

رياضـيدان، مـنجم، مـورخ، جغرافيـدان و حكـيم      (، محمد خوارزمي )منجم(اسطرلابي 
 بـن  ، اسـحاق )انـي يرفيلسـوف، شـيميدان و طبيـب ا   (رازي  زكرياي بن ، محمد)ايراني
، منطقـدان،  ففيلسـو (فـارابي  ، ابونصـر  )پزشـك، رياضـيدان و متـرجم ايرانـي    (حنين 

) پزشك مشهور ايرانـي (عباس مجوسي اهوازي  بن ، علي)شيميدان ايراني و رياضيدان
 محمـد ) دان مـنجم و هندسـه  (، ابوالوفا بوزجاني )حكيم و مورخ ايراني(ابوعلي مسكويه 

حكيم و پزشك نامـدار  (الرئيس ابوعلي سينا  ، شيخ)رياضيدان و منجم(ايوب طبري  نب
  . شمند ديگرديو دهها ان) يحكيم، رياضيدان و مورخ ايران(، ابوريحان بيروني )يايران

 ،آورده شـد، اولاً  در بـالا  كه تنها اسامي برخي از آنان ياين حكيمان و دانشمندان
گواه بر عصر  ،و ثالثاًبودند ثانياً، صاحب علم و دانش جزئيه  ،متفكر و انديشمند بودند

و سرچشـمه در حكمـت و    أمنش ـ ،كه خودبودند قيقه درخشان علوم عقلي و علوم د
   .عقلانيت دارد

رشد و ظهور  ةدر دور مورد مطالعه و تحقيق دانشمندان هاي علمي  رشته. ۳

  ) دوره اسلامي(علم در ايران 

كـه بـا   ايـن دوره را  هاي علمي مورد پژوهش حكما و دانشمندان ايراني  تفصيل شاخه
 ،بنـديهاي علـوم   طريـق طبقـه   از تـوان مي ه،دجـه بـو  تكيه بر حكمت و عقلانيت مورد تو

الـدين شـيرازي،    سينا، قطب فا، كاتب خوارزمي، ابنالصّ اخوان بندي فارابي، طبقهبخصوص 
سـت  ا اين ،آنچه مورد  تأمل و حائز اهميت است. جستجو نمود غيرهامام محمد غزالي و 

عقلـي و فلسـفي قـرار    علـوم   ءجـز  ،بنـديها، علـوم دقيقـه و جزئيـه     اين طبقه كه در همة
ماهيت و جنس اين علـوم اسـت كـه علـوم      ،نخست در وهلةدليل اين موضوع  .اند گرفته
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نيازمنـدي ايـن علـوم در مبـاني و مبـادي بـه        ،بعد ند و در وهلةهستبرهاني و استدلالي 
  . ددهميدر مقابل علوم نقلي قرار آنها را علوم عقلي و فلسفي است كه 

شناسـي، جغرافيـا،    وم، تاريخ طبيعي، زمينشناسي، نج ره، ستاعلوم دقيقه ميان از
رياضـيات و   ،شناسـي، موسـيقي   شناسي، شيمي و علم مـواد، فيزيـك، صـوت    زيست
  .مورد توجه و پژوهش ويژه بوده است، پزشكي و مهندسي هاي متعدد آن شاخه
لنـدگي  رشد و با ،با رونق و رواج تفكر و عقلانيت در قرون دوم تا پنجم هجري ،بنابرين 

ميتـوان   كهبطوري ؛علم در جهان اسلام و ايران به اوج خود رسيد و شكوفايي بينظيري يافت
  .پايه و اساس فرهنگ و تمدن اسلامي و ايراني از آن نشئت گرفته است گفت

  دوران انحطاط و افول حكمت و علم در ايران

به تـدبير  ورق حكمت و علم در ايران برگشت و اقبال  ،از اواخر قرن پنجم هجري
تعصب مذهبي، جايگزين تفكر عقلاني و . داد قيق علمي جاي خود را به ادبار آنو تد

عصبيتهاي ديني مانع عقلانيتهاي حكيمانـه گرديـد و احساسـات     و تأمل علمي شد
و احساسـات  بـا رواج تعصـب    گـويي . مودقشري مذهبي اندك اندك ظهور و بروز  ن

و قـرائن ظهـور و بـروز عصـر ديگـري       نشيني كـرد  عقب سطحي، حكمت و عقلانيت
  . ديهويدا گرد

و  آراءخـود را نمايـان سـاخت و در     ،جريان تقابل و تضـاد ميـان تعقـل و تعبـد    
همچون  يدانشمندان و حكيمان ةاگرچه هنوز تتم. غزالي نمود بارز يافت هاي انديشه

قيد عمر خيام نيشابوري، اسفزاري، سيد اسماعيل جرجاني و عبدالرحمان خازني در 
هـاي انحطـاط و افـول علـوم عقلـي و تفكـر         شواهد و نشانه كم ولي كمحيات بودند، 

ششـم هجـري آنچنـان آكنـده از      ةفضـاي فرهنگـي اوايـل سـد    . علمي هويدا گشت
چـون غزالـي نيـز     كسيتعصبات و تضادهاي مذهبي بود كه حتي گرايشهاي كلامي 

  . ن قرار گيردان و متعصبانتوانست مورد قبول افراطي
 ـ ،بود شدهتأسيس طوسي  الملك نظامخواجه ت دارس نظاميه كه بهمم يـر  يغت اب

به معارف دينـي و كلامـي روي    ،رويكرد از گرايش به علوم عقلي و رياضي و طبيعي
طعـن و   آورد و بتدريج پرداختن به علوم حكمي و عقلي و توجه به علوم دقيقه مورد

ورزي محكوم گرديـد   ت و حكمتفلسفه و تفلسف، حكم بدينسان. تقبيح قرار گرفت
عصـر غزالـي    در واقع .تب حكمي و فلسفي از بين رفت و سوزانده شدكو بسياري از 

، عصر پيروزي كلام و علوم نقلـي بـر حكمـت و فلسـفه و علـوم      )سده ششم هجري(
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عصـر افـول تفكـر علمـي و چيرگـي اشـاعره و        ،بتعبير ديگـر  وبشمار ميرفت عقلي 
چنـين بـود كـه    . زايي بود و معتزله و خردگرايي و علم گرايان بر حكمت شيعي سنت

ممنـوع   آموزش حكمت و تحقيق علوم جزئيه در مدارس نظاميه و ساير مراكز ديني
 ،ايـن افـول   هـاي  نشـانه  ازيد و از رونـق افتـاد و   يو علوم عقلي به انحطاط گرا گرديد

  .الدين سهروردي بود چون شهابهمحكيماني  كشتنم آثار علمي و اهدان
بـا افـول و انحطـاط     ،انـدازيم  مـي هفتم و هشتم و نهم هجري كـه نظـر    ةبه سد

مضاعف فرهنگ و حكمت و علم كه حاصل يورشـهاي تبـاهگر مغـولان و تيموريـان     
تـوان  ميتاريخ ايران بسي غمبار و دردناك اسـت و   بخش ازاين . شويممي مواجهبود، 

هـاي   ظهور تك ستاره ين دوران،در ا .علم و دانش در ايران ناميد كآن را دوران تاري
 ـ     ايشـان و   ةحكمت و علم همچون خواجـه نصـيرالدين طوسـي و تلاشـهاي متفكران

همچنـان  رت فت ـ ةكمي و علمي نشد و دورحل به جريان برخي از يارانش هرگز مبد
پيدايش گرايش و رويكرد فكري جديـدي   ،حاصل اين افول و انحطاط. يافتاستمرار 
طبيعـت و   ،جهـان، انسـان   بارةدر واقع تفكر در. بود نشين تف و عرفان عزلبنام تصو

ذيب نفـس و شـناخت فـردي و    جاي خود را به تأمل و ته ـ ،هاي عالم  شناخت پديده
نـه و باطنيـه داد و   ياگرا نگرايانه جـاي خـود را بـه تفكـر درو     تفكر واقع و روحي داد

عطار نيشـابوري،  چنانكه عارفان و متصوفان بجاي حكيمان و متفكران ظهور كردند؛ 
خواجوي كرماني، حافظ شيرازي و  ،يي ملاي رومي، محمود شبستري، اوحدي مراغه

 پـا بعرصـة  ... بيرونـي، خـوارزمي و    سينا، ابوريحـان  بجاي فارابي، رازي، ابن ...وجامي 
  . تأمل و تفكر نهادند

  : آمده است تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلاميدر كتاب 

تعصـب   ،از تسلط شاهان غزنوي و تركان سلجوقيسرزمين ايران با آغ در
ديني، اعتقاد به آراء اهل سنت و حديث و فرار از عقايد معتزله و حكمـا  

يي كه پس از  در نامه) ق. هـ ۴۲۱ .ف(محمود بن سبكتكين . شروع شد
فتح ري به خليفه القادر باالله نگاشت، ديالمه را به كفر و رفض و آشـكارا  

آميختن عقايد خود با معتقدات معتزله و امتناع كردن مذهب اباحه و در
هم كرد و گفت كه بهترين ايشـان معتقـدين بـه    تت اوامر الهي ماطاع از

ي ي ـ هاند و اينان خود به خداوند و روز شمار عقيد مذهب اعتزال و باطنيه
   )٢٩(.ندارند
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 مـروج الـذهب   ابـن اثيـر،   الكامـل همچـون   ياالله صفا از آثار و مراجع تاريخ ذبيح
آورد كه تعصب مذهبي،  شاهد و گواه مي ،غيرهالملك و  نظام ةنام سياستو مسعودي 

عدم آزادي فكري، خشكي و سبك مغزي، به مشقت افتـادن اهـل فلسـفه، غالبيـت     
 موجـب انـدراس و    ...و ت صـوفيه اهل كلام، ممنوعيت تعليم و تعلم علوم عقلي، قـو

   )٣٠(.انطماس حكمت و علم در تمدن اسلامي شد
،  ق. هـ ـ ۹۰۹در سـال  ، شـاه اسـماعيل صـفوي    هجري دهم ةفرا رسيدن سدبا 
هـ  ۱۰۵۰-۹۷۹(صفويان را در ايران تشكيل داد و صدرالدين محمد شيرازي  ةسلسل

دوران صفويان و صوفيان چشم به جهان گشود و با نبوغ  در در اين عصر، يعني) ق. 
  .ي نمايان ساختدر تفكر حكمي و علم را افق نويني ،و حكمت متعاليه خود

  معني و مفهوم حكمت و علم از ديدگاه ملاصدرا

در عـين تشـابه و تقـارن بـا حكمـا و       ،حكمـت  نسبت بـه صدرالمتألهين  ديدگاه
معـاني و   ،حكمـت  او از در تلقـي . بـود  يتمـايز اساسـي   هداراي وجو ،پيشين ةفلاسف

معرفـت   مفاهيمي همچون حق و حقانيت، امر صواب و سداد، دانش استوار و محكم،
چنانكـه خـود در    ،مندرج و منطوي اسـت  ...افضل علم و احكم عمل و ،ق اشياءحقاي

حكمـت   ؛حكمت در تقسـيم اولـي بـر دو قسـم اسـت     : ميگويد بعةالارسفارلاا ةمقدم

قدرت و اختيار  ةزيرا معلومات بشر يا اموري است كه از حيط .نظري و حكمت عملي
قسم اول را حكمت نظري و قسم دوم . ستاو بيرون است، يا تحت اختيار و قدرت او

الـذكر   گوناگون كه شامل معاني فـوق  ءحكمت نظري به انحا. را حكمت عملي گويند
  : شودمياست، تعريف 

 قـة هي العلم باحوال اعيان الموجـودات علـي مـا هـي عليـه بقـدر الطـا        لحكمةا«

ست از دانستن احوال موجـودات خارجيـه و ترتيـب    ا حكمت عبارتيعني  »يةالبشر

  .ة استعداد و قدرت فهم بشرالامر بانداز واقع و نفس قنظام آفرينش مطاب

حكمـت   »الممكـن فـي جـانبي العلـم و العمـل      خروج النفس الي كمال لحكمةا«

فعليـت در آن   ةقوه و رسيدن بمرتب ةست از بيرون رفتن نفس ناطقه از مرتبا عبارت
  .ل آنها براي نفس ممكن و ميسر استمي و عملي كه تحصيكمالات عل
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 حكمت عبـارت يعني » اً عقلياً مضاهياً للعالم العينيالانسان عالم ةصيرور لحكمةا«

   )٣١( .ست از اينكه انسان عالمي عقلي شبيه به عالم عيني شودا
كـه چـون نفـس     ستا اين ،شودميآنچه از تعريف حكمت بمعني اخير استنباط 

ت هـر  ي ـواقـف بـر حقيقـت هرچيـز و هو     ،فراگرفتن علم و حكمـت  نتيجة ناطقه در
ايجـاد   ةوجود و هندس ةموجود گردد، بنابرين شخص حكيم كه مطلع بر سراسر نقش

گشته، خود جهاني عقلاني مطـابق   يه موجودات در نفس او مرتسمگرديده و صور كلّ
  . ميگردد عيني شبيه جهان ،جهاني علمي ،بعبارت ديگر ميشود و با جهان خارجي

  ياهــال شـــجم ةـــوي آين    ـــــياله ةـــــه نامـــــاي نسخ
  از خود بطلب هر آنچه خواهي     بيرون زتو نيست هرچه هستي است

 »عـالم كبيـر  «آفـرينش را   ةو مجموع ـ »عـالم صـغير  «بدينجهت انسان كامل را 
 »عـالم صـغير  «ن را و جهـا  »عالم كبير«بعضي از بزرگان انسان كامل را  البته .نامند
   )٣٢( :اند نمودهنيز به اين معني اشاره ) ع(چنانچه حضرت علي ؛اند گفته

  و فيك انطوي العالم الاكبر    اتزعم انك جرم صغير 

ملاصدرا در تعريف حكمت و بيان معنـي   ،بعةالارسفارلاا ةدر ادامه مقدم همچنين

 نبالكليـات و التجـرد ع ـ   طةهي التشبه بالاله في الاحا لحكمةا«: گويدميو مفهوم آن، 

به كليـات  در احاطه  ،حكمت شباهت جستن به حضرت مبدأ و حق است »الماديات
  ».و تجرد از كسوت ماديات

 .طريق سير عقلاني و استكمال نفسـاني اسـت   ،بنابرين، حكمت در نظر ملاصدرا
عقـل  اسـت   مشي استكمال  ؛، نه غايت و غرضحكمت مشي و مشرب است در واقع
بيبـديل  نقش حكمت از منظـر ملاصـدرا    .االله وصول به قرببه معقولات و  براي نيل
توان گفت تمامي آثـار  ميكه  يي است بگونه وي جايگاه و شأن حكمت در آثارو است 

مبدأ الگرفته تا  ةبعالاسفارالاراز  ميباشد؛ و بنحوي در باب حكمت و نقش و شأن آنا

 يـة شـرح الهـدا  ، العرشـيه  الحكمـة ، لوكيهس ـلفي المنـاهج ا  ةبيالشواهد الربو، و المعاد

نكـه  حاصل سخن آ. و حكمت متعاليه استهمه در باب علوم عقلي و فلسفه  الاثيريه
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در  ،حكمت و علوم عقلي كه بنيان علم و دانش و طريق كمال عقلانـي انسـان اسـت   
  .صدرا قرار داردملال اعماآثار و حتي  ز ثقل انديشه ومرك

خره علم بازگشت بـه  از وجود مجرد اشياء است و بالأ رتعلم عبا ،از نظر ملاصدرا
  : گويدمي الاربعهسفارلااايشان در جلد سوم . كندميوجود 

ص عدميـه و غواشـي و عـدم    يبشرط سـلب نقـا   ،علم يك حقيقت مجرد است
اتم عقلاً و معقولاً و  ،اشد وجوداً باشد ،آنچه در مراتب وجود. احتجابات ظلمانيه
موجـودات مترتـب    ةالوجود چون مبدأ سلسل واجب. هد بودعاقلاً لذاته نيز خوا

لذاتـه  هـم  سـت، پـس عاقليـت او    ا وجـود  تپس در اعلي مراتـب شـد   ،است
العلـوم   غيرمتناهي است از لحاظ شدت و مدت و عدت، پس علـم بـذاتش اتـم   

 ،است و همچنانكه وجود تمام موجودات منطـوي و مسـتهلك در ذات اوسـت   
   )٣٣(.اوست علوم آنها هم منطوي در علم

مانند وجود، گـاه بـر معنـي انتزاعـي نسـبي مصـدري        از ديدگاه صدرالمتألهين علم هم
معلـوم و گـاه بـر امـر حقيقـي      و شود، يعني عالميت كه مبدأ اشتقاق عالم اسـت  مياطلاق 

بمحض آنكـه   كهامور نيست  ةعلم عبارت از نفس صور مجرد. شودميبسيط خارجي اطلاق 
 يبلكه علـم عبـارت از نحـو    ،حاصل نماييمرا جزم بحصول علم  ،يمتصور آن مفهوم را بنماي

بنـابرين   .تصـور نشـود   هاز وجود امر مجرد از ماده است و وجود هم از اموري است كه به كن
بلكه عبـارت از   )34(،علم عبارت از امر سلبي مانند تجرد از ماده نيست، امر اضافي هم نيست

بلكـه وجـود    ،الفعل نه بالقوه و نه هر وجود بالفعليبلكه وجود ب ،ست و نه هر وجوديا وجود
   )٣٥(.از عدم شديدتر است كه باندازه خلوصشخاص غيرمشوب به عدم 

صـورتي از معلـوم    لعلم عبارت از صور حاصله از اشياء در نزد عقل و يـا حصـو   ،بنابرين
ي تعريـف  اين تمايز و تفاوت ماهو. علم مرتبتي و بلكه عين وجود است .لم نيستدر ذات عا

  . دكنميبر بنياد اصالت وجود تعريف و تفسير  را علم از ديدگاه ملاصدرا است كه علم
پـردازد  ميبه انقسام علوم از حيث غايت  مباحث مربوط به علم، ةملاصدرا در ادام
علـوم دنيـوي بـر سـه     : و ميگويـد  كنـد ميي و اخـروي تقسـيم   يوو آن را به علوم دن

علـوم مكاشـفه و    نيـز  علـوم اخـروي  . علـم احـوال   وعلـم افعـال   علم اقوال،  قسمند؛
علـم بـاالله و ملائكـه و كتـب و رسـل      كـه  روند مياند و به فساد بدن از بين ن مشاهده
هـم  علوم عامي  .عامي و خاصي: دو قسم است ،برحسب متعلقنيز علم اقوال . اوست

 علـم الفـاظ مفـرده و    علم اصـوات، : بر سه قسم است، اش گانه برحسب موضوعات سه
آنچه متعلق به صحت و سقم ابدان : علوم افعال نيز بر چند قسمند. علم الفاظ مركبه
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است، آنچه مربوط به تدبير معاش است و آنچه  مربوط بـه اكتسـاب ملكـات فاضـله     
  . و طب اتطبيعي ،رياضيات ،منطق :سه قسم است هم برعلم افكار . است

علـم  . نه فعلي است و نه انفعالي به تقسيم ديگر، علم يا فعلي است يا انفعالي و يا
علم انفعالي ماننـد  . فعلي مانند علم حق به ماعداي خود و علم ساير علل به معلولات

يه علومي كـه حصـول آنهـا بـه انفعـال و تغييـر و       علم سواي باريتعالي به اشياء و كلّ
لوم يه عمعلوم است كه كلّ ،اين تعريف اب .به ارتسام صور در نفس است ،بعبارت ديگر

علومي كه نه فعلي هستند و نه انفعـالي، ماننـد   . افراد بشر و مدركات او انفعالي است
تعقل آنها به حـدوث و   و له بنفس خود و اموري كه از آنها غريب نيستقاععلم ذات 

   )٣٦(.ارقام نيست
صدرالمتألهين درباره حقيقت وجود علمي ادراكي تحقيقي دارد كه در جلد سـوم  

ورده است و خلاصه آن چنين اسـت  آ »العلم في تحقيق معني«در باب  بعةالارسفارلاا

و امـر اضـافي نسـبي نيسـت،     ) تجـرد از مـاده  (چون ثابت شد كه علم امر سلبي  كه
سـت  ا حقيقت علم بطور كلي عبـارت . الهويه است بنابرين علم، امر وجودي و مستقل

 )تعقل، تخيل و احساس(ادراك،  ةگان  از وجود مجرد از ماده كه در يكي از مراتب سه
متحـد   ،يـي از مراتـب ادراك   يعنـي جـوهر مـدرك در هـر مرتبـه      ،حاصل و با نفس

 ـ، همان وجود صوري نوري ادراكـي  بنابرين علم و معلوم بالذات .گرددمي اسـت   يذات
  . است ءكه بالذات مباين با وجود مادي وضعي اشيا

براسـاس مبـاني    تعريـف ملاصـدرا از علـم    درمييابيم كـه  براساس آنچه گذشت،
خصوص اصالت وجود است و با تعريف و تحليـل علـم بـا رويكـرد     ب و حكمت متعاليه

  . غير فلسفي يا تجربي تفاوت بنيادي دارد

  نسبت حكمت متعاليه و علم از منظر صدرالمتألهين

بطـور  و علوم دقيقه و جزئيه  امعبطور توان بين حكمت متعاليه و علم ميبا تأمل 
   :ه برقرار نمودنسبت چهارگان اصخ

. قابل تحليل و تفسير است ،در درون حكمت متعاليه و اصول و مباني آن علم. ۱
گيـرد و بنيانهـاي   ميحكمـت متعاليـه نشـئت     ةمباني علم از سرچشم ،بعبارت ديگر

چنانكـه در تفسـير    ؛ريشه در بنياد و اصول حكمت صـدرايي دارد  آنتكون و تكامل 

طلبـي،   جويي و حقيقـت  حقيقت: خوانيممي »غايتهاو تقسيمها و  لحكمةفي تعريف ا«
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همواره جوشش  ،انسان در رويارويي با حوادث و اشياء جهان. نياز فطري انسان است
ناگزير  ،گويي به اين نيازاو براي پاسخ .كندميسؤالات مختلفي را درباره آنها احساس 

 )حكمـت (و شناخت خطوط كلي جهان چيزي جز فلسـفه  از شناخت جهان است 
 ـدر پرتـو علـوم جز   ،ي جهان خارجئالبته آشنايي با خطوط جز. نيست ي ماننـد  ئ

به رئـوس مسـائلي ماننـد معرفـت      ليكن پي بردن ،شودميدانشهاي تجربي تأمين 
  . واقعيت و جريان علت و معلوليت و نظاير آن در گرو حكمت است

از او ، چه اينكه جهان نيز جـداي   انسان موجودي جداي از جهان آفرينش نيست
يابـد كـه همـه    ميآدمي در ارتباطي كه با اشياء جهان دارد، اين حقيقت را در. نيست

وري و  از اينرو بـراي بهـره   ،يكسان سودمند يا زيانبار نيستندبطور اشياء نسبت به او 
آدمـي نيازمنـد بـه     ،بنابرين .ي جز شناخت جهان نداردي چاره آنهااستفاده صحيح از 

د و هسـتي و  اي ـآن بتواند جهـان آفـرينش را شناسـايي نم   فن و صناعتي است كه با 
شـود كـه دانسـته شـود،     مينياز به اين فـن آنگـاه آشـكارتر    . نيستي اشياء را بسنجد

بلكه بسـياري از آنهـا مربـوط بـه جهـان       ،موجودات جهان همگي محسوس نيستند
اين فن كـه تـرازوي سـنجش جهانشناسـي     . شوندميغيبند و از طريق حس ادراك ن

   )٣٧(.است) حكمت(همان فلسفه  ،است
در  ،صـدرا ملاديـدگاه  بندي علـوم از   در طبقه نيز علم از نظر مرتبت و جايگاه. ۲

علوم با  ةرابط ،بعبارت ديگر. ه استنسبت با حكمت و اصول صدرايي قابل فهم و تنب
در  .شـود ميحكمت متعاليـه دانسـته    ةبندي علوم در مجموع تقسيمحكمت از طريق 

شـامل منطـق،   كـه  ، ملاصدرا علوم را به حكمت نظـري  بعةالارسفارلااي فصل مقدمات

شامل اخلاق، تـدبير منـزل و   كه و حكمت عملي است رياضيات، طبيعيات و الهيات 
، علـم اعمـال را شـامل آن    اكسـيرالعارفين كنـد و در  مي، تقسـيم  است سياست مدن
هـا فنـون بافنـدگي،    داند كه به اشياء گوناگون مـادي تعلـق دارد و از آن  ميچيزهايي 

آيد و علم افكـار و احـوال را شـامل رياضـي، هندسـه،       كشاورزي و معماري پديد مي
بـه   مربـوط پزشكي و علـوم  شامل (علوم طبيعت  و نآنجوم و احكام  ،برهان منطقي

 . داندمي) معدن و نبات و حيوان

در خـود   ،آن ةداند كه داننـد ميملاصدرا حكمت را صرفاً نوعي دانش ناب عقلاني 
گردد كـه  ميمبدل ي ي شود و روحش به آيينهميي دگرگون ي اندوزي، بگونه روند دانش

   )٣٨(.يابدمييق ماوراي كيهاني در آن انعكاس اسلسله مراتب كيهاني و حق
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يكـي همـان   : بنابر آنچه گفته شد، دو اطلاق براي حكمت و فلسـفه وجـود دارد  
شـود و در واقـع مـرادف بـا     ميست كه شامل تمامي علـوم برهـاني   ا اصطلاح عام آن

ي اسـت  ئاعم از خطوط كلي و جزخارج معناي علوم يقيني و بمعناي شناخت جهان 
 ،و ديگري بمعناي بخشي از علوم يقيني است كه به بحـث از احكـام هسـتي مطلـق    

حكمت در معنـاي اعـم آن، هرگـز علـم      ،بنابرين .پردازدميبه قيد مادي  بدون تقيد
وجـه اشـتراك، ايـن علـوم     . استبوده  بر علوم گوناگونبلكه مشتمل  ،واحدي نبوده

همانا شناخت برهاني جهان خارج است، هر چند كه مبـادي برهـاني آنهـا بتناسـب     
 ـ     ؛اسـت موضوعاتي كه دارنـد متفـاوت    يات و مـثلاً بيشـترين مبـادي فلسـفه را حس

  .دهندميتجربيات تشكيل 

  :آورده است بعةالاسفارالارصدرالمتألهين در . ۳

د و الوجو ةطبيعالي  رالاول، و هو الذي من الخلق الي الحق، في النظ السفر

  .عوارضه الذاتيه و فيه مسالك

ي از مراتـب وجـودي   ي عينات هستي و يا مرتبهتتعيني از  ةهر علم از آنجهت كه دربار
يـي   اصـول موضـوعه  ، ناگزير از قبول برخـي  پردازد، در هنگام ورود به مسائلميبه كاوش 

و آن علـم نيـز خـود    بحث ميكند امون اصل هستي موضوع و مبادي آن علم است كه پير
ن اصـول موضـوعه در مسـلك اول    بسياري از اي. دار اثبات آن اصول و مبادي نيست عهده

  . دنگردميپردازد، مبين مياين سفر كه به بحث از برخي احكام عامه هستي 
گاه علمي مربـوط بـه   ي اگر اصول موضوعه مورد نياز را در جايئصاحبان علوم جز

هاي خود را براساس برخي از دانشهاي تقليدي يـا    آن مبرهن ننمايند، تمامي دانسته
بايـد بـا بحـث     ،بنابرين براي تحقيقي نمـودن كـار خـود    .فرضي بنيان خواهند نهاد

شود، آنها را بصـورت اصـول   ميپيرامون آن مبادي، مانند آنچه در مسلك اول مطرح 
مطالـب نظـري آنـان مبـين      ،د تا با احاطه به اصول بيـان شـده  متعارفه تبيين نماين

   )٣٩(.دماننميه يتقليد يا فرض ةوگرنه همچنان در بوت ،گردد
 ةحكمت متعاليه است كه ملاصدرا در مقدمدر مورد شايد بلحاظ چنين اهميتي 

حكمـت  . كنـد ميحكمت متعاليه را رئيس همه علوم معرفـي   الكرسي يةتفسيري بر آ

از حيث ايجابي مددرسان علوم دقيقـه و جزئيـه اسـت و هـم از حيـث       ملاصدرا، هم
منظور از مساعدت ايجابي حكمت متعاليـه نسـبت بـه علـوم، تمهيـد اصـول       . سلبي
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پالايش عقل  ،سلبي رسانيست و مقصود از مددا موضوعه و متعارفه و مباني لازم آن
گويـد ميه ملاصـدرا  چنانك ،م و دانش دانشمند از رهزنان دنيوي و غيرعلمي استعال :
من در مدت عمرم كه اكنون به چهل سالگي رسيده است، كسـي را نديـدم كـه از    «

مگر آنكه صحبت دنيا و رياست در آن بر وي چيـره   ،روگردان باشد فراگيري حكمت
   )٤٠(».شده و عقل او در تسخير شهوت وي قرار گرفته باشد

بينش و نگـرش ملاصـدرا   به  مربوط نسبت چهارم بين حكمت متعاليه و علوم. ۴
ملاصـدرا بعنـوان حكـيم و فيلسـوف      به نظر نگارنـده، . استبه علوم دقيقه و جزئيه 

و آن را مورد تحقيق و تـدقيق قـرار داده   داشته بمعني اتم كلمه، به علم و علوم نظر 
ة او بـه فلسـف  بعبارتي ديگـر   .است، نه بعنوان يك دانشمند و متخصص علوم تجربي

نه به علوم طبيعي بما هو علـوم   ،ته استشدااضي التفات و توجه ري طبيعي و فلسفة
  .علوم رياضي بعنوان يك رياضيدان به طبيعي يا

داند كه به بحث از عوارض ذاتـي  ميعلومي  هيا مجموعطبيعي را علم  ةملاصدرا فلسف
بـه ايـن ترتيـب    . و ذهن مقيـد بـه مـاده هسـتند    عين پردازد كه در ظرف ميموجوداتي 

شناسي و علوم ديگري كه پيرامون موجـودات   شناسي، حيوان شناسي، گياه مباحث معدن
  .گيرندمياين بخش از فلسفه و حكمت قرار  ةدر محدود ،پردازندميمادي به كاوش 

 رياضي، مشتمل بر مجموعه مسائلي است كه از عوارض ذاتـي موجـوداتي   ةفلسف
ايـن بخـش از    .تندكه تنها در تحقق خارجي خود نيازمند به ماده هس ـ بحث ميكند

بنـابرين   .دگيرميرا در بر  ...و هندسه و قبيل حساب حكمت، علوم مختلف رياضي از
اساساً پرسشهاي مطرح در باب علم و علوم دقيقه براي ملاصدرا از جـنس حكمـي و   

ت م ـتحقيـق و تـدقيق پاسـخهاي حكمـي از جـنس حك      پـي  و وي در استفلسفي 
صدرالمتألهين حكيم علم بوده است نـه   كه تتوان گفميدر واقع . است بوده متعاليه

يعنـي او حكمـت    ؛محدود و منحصر در موضوع خاص ةي و دقيقئصاحب فن علم جز
آدمي غايت حكمت را تكميل گوهر ذات  او زيرا .داده استميرا بر هر دانشي ترجيح 

  .ميگردددانسته كه سعادت دنيا و عقبي از آن رهگذر حاصل مي

  كمت متعاليه نقش عقل و عقلانيت در ح

در . نامنـد ميادراك است كه يكي را احساس و ديگري را تعقل  عانسان داراي دو نو
فهـم و درايـت و مبنـاي قطعـي حكـم و       ةيگانه وسيل ،مردم نيروي احساس ةنظر عام



 

 
نقش حكمت متعاليه در تكون و تكامل علم در ايران

٩٩ 

تحقيق و تأمل، نيروي عقـل بمراتـب از نيـروي حـس قـويتر و      در قضاوت است، ليكن 
فطري، بـراي   ةبحكم طبع و غريز. اد بر آن بيشتر استاعتم ،براي اثبات يا نفي هر چيز
 كليـة  ،ة حكمـا شـود و بعقيـد  ميمتوسـل بـه عقـل     آدمـي درك حقيقت و رفع ترديد، 

عقل تنها گـوهر  . دگردنميبمنزله آلات و ادوات عقل محسوب  شاحساسات و مشاهدات
مقون و كه علم و دانـش از آن طريـق تكـو   (ز هستي آدمي است كه در كليات م و ممي

  . شودميآيد و در جزئيات به دستياري حس وارد  بمدد انسان مي ،)كندميتكامل پيدا 
. ميباشـد مسـتقل  در ذات و فعـل  عقل يكي از جواهر و موجودي مجرد اسـت كـه   

شكي نيست كه افعال انساني گاه خوبند و گاه بد و علم به آن حسـن  : گويدميملاصدرا 
گاه حاصل من دون كسب است، پس بنـابرين   شود ومي، گاه از راه كسب حاصل  و قبح

قوتي كه بواسطه آن ميان امـور خـوب و بـد امتيـاز گـذارده       ،اول: سه امر موجود است
 ،د و سـوم نشـو ميمقدماتي كه بواسطه آنها امور خوب از بد امتيـاز داده   ،دوم و شودمي

مي نفس افعالي كه متصف به خوب و بد است؛ عقل بر اين سه معاني بـه اشـتراك اس ـ  
   )٤١(.شودمياطلاق 

سـت كـه فلاسـفه    ا علـي ايـن  اماحصل كلام ملاصدرا در باب صدور عقل از مبدأ 

 ةليس في طبـاع الكثـر  «و اين اصل كه » الواحد لايصدر عنه الا الواحد« ةبحكم قاعد

ان البسـيط الـذي   « ةو قاعـد » ان يصدر عنه مبـدعان معـاً بـل واحـداً     ةبما هي كثر

و اصل لزوم سنخيت و تناسب ميان علـل و  » ن عله لشيئينلاتركيب فيه اصلاً لا يكو
از جميـع   الوجـود اسـت،   معلول و بعد از اثبات اين معني كه موجود اول كـه واجـب  

بلكه در ذات و صـفت  الوجود است و هيچ نوع تكثري در ذات او نيست،  واجب جهات
م صـفات  وجـود و تمـا   ، مگـر اضـافة  است و اينكه ذات او را فعلي نيستو فعل واحد 

منبعث  ،فعليه او راجعند به ابداع وجود و افاضه و خير و آنچه از ذات حق صادر شود
متجـدده و دواعـي    ةبـدون صـفت زائـده و اراد    ،از صريح ذات و حاق حقيقت اوست

از حـق بايـد    اول گوينـد كـه صـادر    .مستأنفه و انتظار وقت يا فرصت يـا طلـب ثنـا   
مفـارق و   ،ثانيـاً  و صـادر شـود  از فاعل بسـيط   باشد تابسيط  ،موجودي باشد كه اولاً

و تا از واحد صـادر شـود   واحد باشد  ،مجرد از ماده باشد تا از مجرد صادر شود و ثالثاً
مستقل بالذات و بالفعل و جسـم و جسـماني    ،آن عقل است كه جوهري است مجرد

   )٤٢(.و داراي جنس و فصل باشدباشد نيست تا مركب 
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 و ك كليات، روح مجرد انسان، قوت تدبير زنـدگي ت مدرِي اسي عقل قوه ،بنابرين
سعادت اخروي، ادراك و آگاهي استوار و متقن، مبدئيت كمال انسان و صـادر اوليـه   

ميـان سـعادت و سـيادت     ةست كه عقل واسـط ا حائز اهميت اين ةنكت .تعالي از حق
ل عق ـ. همانـا حكمـت متعاليـه اسـت    نيـز  تكامل و تكميـل آن   ةانسان است و وسيل

 ـميحكمت از مراحل و منازل نازله عبور  ةبواسط ا سـير عقلانـي و اسـتكمال    كند و ب
  .گزيندميرسد و در قرب و جوار حق سكني ميمراتب اعلي ه نفساني ب

و، عقـل  از يكس ـ: دوسويه دارعقل و عقلانيت نقش د ،در حكمت متعاليه ،بنابرين
مي است و از سوي غايت حيات آده حصول و نيل ب بمدد و مساعدت حكمت، وسيلة

ديگر، التفات و توجه به عقلانيت و تعقل موجب شناخت جهان و مبدأ رشد و ظهـور  
تفكر ريشه و منشأ هـر تحقيـق و تجربـه اسـت و چنانكـه از       زيرا .علم و دانش است

فكر در نازل شدن علوم از نزد خداوند، مانند تضـرع و نالـه   « :سينا نقل شده است ابن
   )٤٣(».رفع نيازها از نزد خداوند ها وتاست در تنزل نعم

  حفظ ميراث عقلاني ايران و اسلام در حكمت متعاليه 

هاي حكمي و فلسـفي و   حكمت متعاليه تلفيق و تركيب حكيمانه و بينظير آموزه
ملاصـدرا از حكمـاي   . هاي عقلاني در طول حيات تفكر ايراني و اسـلامي اسـت   يافته

ذوقي و فهلـوي بهمـان ميـزان در تحقيـق و     الاشراق و حكمت  ايران باستان و حكمة
  . مبين قرآنو  اي يوناني و اسلامي و عرفاكه از حكمجسته است تفكر خود بهره 

جامعيت حكمت متعاليـه موجـب حفـظ حكمـت و عقلانيـت ايرانـي و        ،بنابرين
هم بـه سـخن مشـائيان اسـتناد      ،مثلاً، ملاصدرا در بحث از عقل. اسلامي بوده است

هـم   )٤٥(،شـود ميرا متذكر  يارسيان و حكمت باستاني ايران عباراتپز هم ا )٤٤(،كندمي
بنابرين حكمت  )٤٧(.ه داردو هم به تعاليم يونانيان توج )٤٦(آورد از اشراقيان مطلب مي

   .تبلور حكمت ايراني و اسلامي است بنحو احسن متعاليه
ارس ايـران در  تمـام مـد   انندبا اينكه مدرسه ملاصدرا در شيراز، م :ميگويد هانري كربن

كـه در آن مدرسـه علـوم    ار اين بود خواستمذهبي بود، صدرالمتألهين  ةآن عصر يك مدرس
ي از دانشـمندان قشـري بودنـد    ي  در همان موقع در اروپا عده. طبيعي و رياضي تدريس شود

گفتنـد علـومي كـه غيـر از     ميردنـد و  كميالـدين مخالفـت    كه با هر نوع علـم، غيـر از علـم   
ولـي   ،نمايـد ميروز  شود و در عقبي مـردم را سـيه  ميشد سبب گمراهي نوع بشر الدين با علم
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 قـرارداده  ينامه تحصـيل بر ءعلوم طبيعي و رياضي را جز ،خان در شيراز ةدر مدرس ملاصدرا
   )٤٨(.گرفتندميفرا نيز علوم ديگر را  ،خان علاوه بر علوم ديني ةبود و طلاب مدرس

با جهال زمانه و حفظ سنت عقلانـي و   كربن درباره مبارزه ملاصدرا همچنين
 ـ از عده الرساله في حدوث العالمدر كتاب  ملاصدرا :نويسدميالتفات بتحقيق  ي ي

يـاد   اسرسـاگو كاز فيلسوفان يونان بخصـوص طـالس ملطـي و فيثـاغورس و آنا    
 ،روش سـهروردي  از اصـنام الجاهليـه فـي ذم المتصـوفين     كسـر كند و در كتاب مي

خواهـد قـدم در راه   ميكند كه هركس ميگويد و تأكيد مي نمبتكر مكتب اشراق، سخ
اگر كسـي بـدون   . خص حكمت بداندبايد تحصيل كند و بالأ ،ف و عرفان بگذاردتصو

گمراه  ،ف و عرفان بگذاردتحصيل علوم و بخصوص فلسفه، بخواهد قدم در جاده تصو
تصـور   جهـل روي از  زيـرا  .گـردد ميخواهد شد و باحتمال نزديك به يقـين بيـدين   

است غيرضروري و فقط براي اين وضع شـده كـه گروهـي از    امري نمايد كه دين مي
قاستفاده و ارتزاق كنندآن ل ب .  

 ،اولدستة : ملاصدرا دو طبقه هستند ةطرف حمل ،هليةالجااصنام  كسردر كتاب 

ي منكـر تحصـيل علـم بـويژه فلسـفه      كه بكلّ ييها صوفيان و بخصوص بعضي از فرقه
 ـ   ميبودند و  كنـد و  ميحقيقـت گمـراه   ه گفتند كه علم انسـان را در طريـق وصـول ب

يعنـي   ؛نـد دسته دوم، فقهاي قشري بود. شناخت ،حقيقت را فقط بايد بوسيله عشق
آن دسته از علماي روحاني كه در آن عهد با صوفيان و عرفا بشدت مخـالف بودنـد و   

   )٤٩(.دانستندميبدتر  ،آنها را از كافراني كه داراي كتاب هستند
مبـارزه و مقابلـه بـا جهـال و متعصـبين و       ،بـا ظهـور حكمـت متعاليـه     ،بنابرين

نـويني در تفكـر    ةبه حفظ سنت حكمي و عقلاني منتهي شد و عرص ـ ،گرايان قشري
  . عقلي گشوده گرديد و بنيانهاي تكون و تكامل علم استمرار يافت

 .اب علوم عقلـي اسـت  توليد انبوه آثار ملاصدرا در ب ،وجه ديگر حفظ ميراث عقلاني
و دقت فرا گرفت و در اثـر تحقيـق و تـدقيق و     تيجدصدرا خود علوم عقلاني را با ملا
اصلي حكمت متعاليـه   هاي دست يافت كه پايه يمتقن عقليخدادادي به نظريات  غنبو

  : از ندآثار ملاصدرا در حوزه مابعدالطبيعه و علوم عقلي عبارت. را بنانهاد
، بيـة الشـواهد الربـو  ، المبـدأ و المعـاد  ، بعةالار العقلية ي الاسفارالمتعاليه ف الحكمة

فـي اتحـاد العاقـل و    ، شـفاء التعليقه بر الهيـات  ، يةالاثيرية الهدا شرح، شيةالعر ةلحكما

في القضـاء  ، في سريان الوجود، في حشر العوالم، بالوجود هيةفي اتصاف الما، المعقول
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فـي الجبـر و   ، التصـور و التصـديق    فـي ، نسانفي بدء وجود الا، في التشخص، و القدر
   .حل المشكلات الفلكيه، و تيةفي حدوث القواعد الملكو، التفويض

چهار  يدر طچگونه تاكنون و آن اينكه ميگردد مطرح  يپرسش بنياديدر اينجا، 
حكمـي صـدرالمتألهين بـاقي مانـده و بـه       تفكر عقلاني و انديشـة  ،صد سال گذشته

لاصـدرا و  ماين پرسش حيث ديگري از نقـش   به ه است؟ پاسخحيات خود ادامه داد
حكمت متعاليه در حفظ و بقاي سـنت علمـي و ميـراث عقلانـي و مشـرب حكمـي       

  :نمايدمياسلامي را مبرهن  ـايراني 
ست كـه پـس از حملـه مغـول بـراي      ا دليل اينبه تنها اولاً، اهميت ملاصدرا نه 

افروخـت و علـوم عقلـي را بكمـال احيـا      بار در جهان اسلام مشعل علم را بر نخستين
يعنـي   ؛وحي و عرفان و فلسفه را با يكديگر متحد و هماهنـگ سـاخت  او نمود، بلكه 

موجـب رفـع تضـادها و تزاحمهـاي      ،علوم عقلي در تلفيق و هماهنگي با علوم نقلـي 
  .جانبي گرديد و سبب استمرار و بالندگي علوم عقلي شد

تربيـت حكمـا و عقـلاي     ،ي و حكمـي ملاصـدرا  حيـات فكـر   ةثانياً، عامل مهم ادام ـ
توان ملامحسن فيض كاشـاني، عبـدالرزاق لاهيجـي و    مياز اين ميان . برجسته بوده است
هـر يـك از ايـن    . نام بـرد  ،ندا هبودوي  ةكه شاگردان بلاواسطه و ويژرا قاضي سعيد قمي 
ا در دور و نزديـك  صدرا رملارا تربيت كردند كه تعاليم  يخود شاگردان شاگردان نيز بنوبة

ي نوري، مـلا اسـماعيل   توان به ملاهادي سبزواري، ملا علمياز آن جمله  ،دادندش گستر
  .اشاره نمودلامحمد هيدجي و علامه طباطبايي علي مدرس زنوزي، مخواجوي، ملا

  هاي حكمت متعاليه  نياز علم امروز و آينده به آموزه

عني اخص كلمه از ابعاد گونـاگون  علم بمعني اعم كلمه و علوم دقيقه و جزئيه بم
  :هاي حكمت متعاليه محتاج است موزهبه تعاليم و آ

علم امروز و آينده براي تكون و تكامـل خـود نيازمنـد     :شناسي از حيث هستي )الف
اين مرتبـت وجـودي بـا تمهيـد مبـاني       كه شناختي معقول و مقبول است جايگاه هستي

نجـات علـم   . ميباشـد ابـل وصـول و حصـول    برهاني و مبادي عقلاني و اصول حكماني ق
گراي افراطي امـروز و تحـول و تغييـر در مسـير غايـت و غـرض آن در        زده و تجربه حس

نجـات دانـش تجربـي و    . عقلاني ميسـر نيسـت  _ آينده بدون توسل به بنيانهاي حكمي 
علوم دقيقه در گذار از اتكاي به وهم و خيال از يكسو و حسـگرايي تـام و تمـام از سـوي     
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 ةشـود و بواسـط  ميفعاليت علمي با تفكر علمي و جستجوگري عقلانـي آغـاز   . يگر استد
بنـابرين در سلسـله  مراتـب     .گرددميبرهان حكمي و تجربي به انكشاف پديدارها منتهي 

هستي، علم را شأن و مرتبتي از وجود دانستن كه نگرش ملاصدرا به علم اسـت، جايگـاه   
درالمتألهين علم را ماننـد وجـود از افـق ماهيـات و     زيرا ص .سازدميوجودي علم را معين 

و آن را نحوي از وجود، يعني وجود تجردي نوري و مبـاين بـا    ميداند ع مقولات خارجاانو
  . دراشمميساير انحاء وجودات ماديه 

 گـاه علم امروز و آينده بـراي اتقـان پاي   بايد اذعان داشت كه ،شدبنابر آنچه گفته 
شناختي حكمت متعاليه است و ايـن   نيازمند نگرش هستي بنياد خويشخود و قوام 

  .نياز با تفكر وجودي خاص ملاصدرا قابل رفع است
بيـنش عقلانـي    ،اصول و مبادي نظريات ملاصدرا :شناسي از حيث معرفت )ب

؛ اصـولي  هـاي حكمـت متعاليـه را تكـون بخشـيد      كه پايـه  نموداستواري را ايجاد 
اصل حركت جوهري يا صيرورت جـوهر   ،اصل اصالت وجود و تشكيك آن همچون
اصـل نفـس و سـير     ،)اتحاد عاقل و معقول(عالم و معلوم  و علم ةابطراصل  ،جهان

نيز كه اغلب داراي مباني حسي و تجربـي صـرف    علم امروز و آينده .استكمالي آن
 ،علم در نهايت زيراشناختي محتاج است،   تبه اين اصول بعنوان مباني معرف است،

نو شدگي و تحول و حركت جوهري، صيرورت  .جود و هستي چيزي استعلم به و
 .بـه آن دسـت مييابـد   را بيان ميكند كه علم از رهگذر تحقيق و تجربه در نهايـت  

پردازد كـه هركـدام نقـش    ميعالم و معلوم  نيز به نقش علم و اتحاد عاقل و معقول
نقـش نفـس و    .شـود ميورزي دارند و جز اين عدل علمـي حاصـل ن   ي در علمي ويژه

 ؛ چنانكه اگـر اندوزي هويداست ورزي و دانش در انديشههم استكمال قواي نفساني 
هرگز داراي اصـالت نخواهـد    ،برنخيزد ،علم از ذات نفس كه همان تفكر ناب است

نخواهـد  وجـود  فرقي بين عالم و جاهل  ، ديگربود و اگر موجب كمال نفس نگردد
شناختي  تواند نياز معرفتميحكمت متعاليه شناختي   بنابرين مباني معرفت .داشت

  .علم امروز و آينده را تأمين نمايد
تي حشناسي بيشتر تك سا علم امروز از حيث روش: شناسي از حيث روش )ج
 .شـناختي نيـز چنـين اسـت     شناختي و معرفـت  كما اينكه از حيث هستي ،است

سـئله در  ايـن م مبرهن اسـت و  امري انت روش حسي و تجربي در علم امروز زو
سه  ،صدرا با نبوغ خودملا. كاملاً هويداستآن آثار و مصنوعات و ابتكارات علمي 
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و  قرآن(يب نفس ذيعني وحي و برهان عقلي و ته ـ  رسدميكه بحقيقت  را راهي
 ،او در اين كار عظـيمِ . با يكديگر تركيب كرد و يكي ساختـ را ) برهان و عرفان

ق و ي ـبـه تحق  يرالمتألهين بدون هـيچ تعصـب  اولاً، صد: دو رمز و راز نهفته است
حكما و انديشمندان پيشين پرداخت و اين شـرط اصـلي تحقيـق     ءتدقيق در آرا
 .شـود ميموجب انحراف تحقيق علمي  يهرگونه عصبيت و عناد زيرا ،علمي است

بلكـه بـه    ،روش علمي خود پيشه نكـرد بعنوان تحقيق برهاني صرف را وي ثانياً، 
علـوم   سـاير  يعني علوم عقلي را بـا  دست زد؛ماهنگي علمي تلفيق و تركيب و ه

   .يافترهايي  بعدي ساحتي و تك همساز نمود و از روش تك

  نتيجه

  :شودميبه آنها اشاره  بعنوان نتيجه حاصل اين مقاله ده نكته اساسي است كه
  .تفكر نسبت مستقيم دارد با حكمت وتكون و تكامل علم  .۱
زمين يكي از مهمترين مراكز حكمـت و تفكـر بـوده و    ايران  ،از حيث تاريخي. ۲

  .تمدن در آن باليده است وداشته و فرهنگ فراوان علم و دانش در آن رواج و رونق 
اسلامي، در قرون دوم تا پنجم هجري، عصـر درخشـان رشـد و     ةدر دورايران . ۳

ته ظهور علم را تجربه كرده و جهانيان را با حكمت و علم خود مديون خـويش سـاخ  
  .آيد ميبشمار عصر طلايي فرهنگ و تمدن ايراني  ،اين دوره ؛ بطوريكهاست
درخشـان علمـي،    ةبا انحطـاط عوامـل رشـد و ظهـور علـم و حكمـت در دور      . ۴

زمين براي مدتي بـه افـول گراييـد و روشـني نـور       درخشش حكمت و علم در ايران
  . كم فروغ شد يحكمت و دانش ايران

 ـ   با ظهور صدرالدين محمد. ۵ احيـا   دوبـاره  ياسـلام  ـ  يشـيرازي، حكمـت ايران
ايران و جهـان اسـلام گشـوده شـد و حكمـت       ةگرديد و افق نويني در تفكر و انديش

  .پديدار گشت يمتعاليه با قوت بينظير
نسبت بلاواسطه و مبنايي بـا تكـون و    ،حكمت متعاليه با التفات به علوم عقلي. ۶

  .ي برخودار استيبنياد تتبراز منزلت و م صدراملاتكامل علم دارد و علم در حكمت 
رد؛ بطوريكه ميتوان صدرا جاي داملاعقل و عقلانيت در كانون انديشه و تفكر . ۷
  . حكمت متعاليه طريق تكميل گوهر ذاتي عقل است گفت
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ميراث عقلاني ايران و اسلام را حفظ نمـود و آن را   ،ملاصدرا از طرق گوناگون. ۸
آوردفراهم  براي رشد و توليد علمرا لازم  اتاستمرار بخشيد و معد .  

امـروز و  عالمـان  نهاده شده است كه علم و  بنا بنياد حكمت متعاليه بر اصولي. ۹
  . نيازمندند به آنآينده 
 ،سـنت علمـي   زيـرا . سـت او بتحقيق و تدقيق بيتصلّ ،درس بزرگ ملاصدرا. ۱۰

و در  اسـت  استوار سـاخته جويي بيغرضانه  تحقيق و حقيقت برريشه و بنيان خود را 
هاي حكمت متعاليـه و شخصـيت صـدرالمتألهين راه     آموزه ةتواند بر پايميآينده نيز 

  .نويني را فرا روي خود قرار دهد
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  .۱۴۱همان، . ٤٥
   .۹۶، ص۸، ج بعةالارسفارلاا. ٤٦

  .۳۰۶، ص۱همان، ج. ٤٧
  .۳۴۱، ص تاريخ باستاني ايران. ٤٨
  .۳۶۳، ص همان. ٤٩
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